
 جوييِ چند لغت در شاهنامه پي
  ها تاکنون بنديِ داده جمع: بخشِ چهارم

  
گيريِ آن را در  گزارشِ پي. يِ روشنی نرسانده، اما همچنان ادامه دارد شناسيِ تاريخي هنوز ما را به نتيجه جويي از راهِ زبان پي

 به شاهنامهشناسيِ  شناسي و همچنين متن کاو در لغت وـ که بر اساسِ کندـرسد  ولي، به نظر مي. پيوستِ اين بخش آورده ام
هايی که  کاو در معنايِ واژه به عبارتِ ديگر، کندـوـ. مان نزديک شده ايم يِ پژوهش تری در بابِ جستارمايه ديدگاهِ روشن

هايِ  هايِ آن و کوشش برايِ رفعِ تناقض دادهانديشانه به  کنيم، و ، از سويِ ديگر، منطقِ متن، يعني نگرشِ باريک جويي مي پي
شناسي را  شناسي و متن رو، بحثِ لغت از اين. هايِ پذيرفتني رسانده يا نزديک کرده است گيري  زورآور شده به آن، ما را به نتيجه

  .کنيم که پيش از اين پيش کشيده بوديم، با گسترشِ بيشتر دنبال مي
  

هايی که در دست داشته اند، در دو  يِ نسخه يرايش خود از شاهنامه، بر اساسِ بيشينهچنان که گذشت، آقايِ خالقي، در و
اما معنايِ اين ترکيب، چنان که گذشت، و نيز دو جزءِ آن، يعني . را پذيرفته اند" زهار هخته"موردی که ياد کرديم، ترکيبِ 

 نيازمندِ درنگِ دو شاهنامهها آمده، در متنِ  ها يا چاپ سخه، که در برخی ن"زهار اخته"، و يا صورتِ ديگرِ آن، "زهار"و " هخته"
نويسان، و به پيرويِ از ايشان آقايِ  آهيختن را نسخه/آهيخته برکشيده از مصدرِ آهختن/آهخته/هخته/آخته/اخته.  است باره

کسانی که آن را به . دانسته اند" کشيده يهخا"زهار را  در نتيجه، هخته. خالقي، به معنايِ کشيده گرفته اند، برابر با کَنده يا برکنده
يِ ترکي درآورده و، چنان که پيش از اين  يِ فارسي را کوتاه کرده و به صورتِ اخته زهار آورده اند نيز آن آخته صورتِ اخته

آهيختن، بر /بِ معناهايِ آختن در با يِ من کاوِ چند باره وـ  ولي کندـ. يِ فارسي بار کرده اند گفتيم، معنايِ اين دومين را بر آن واژه
، مرا به اين نتيجه رسانده است که اين واژه نه به معنايِ کندن، بلکه برکشيدن، برآوردن، يِ دهخدا نامه در لغتاساسِ شاهدها 

رايِ جا ب هيچ. و نيز به معنايِ افراشتن يا افراختن است. بالا آوردن، بيرون کشيدنِ چيزی ست همچون شمشير، خنجر، جامه، تير
کشيدن يا  آهختن و آهيختن شاهدی ديده نشد که معنايِ کشيدن بدهد، يعني کندنِ اندامی از بدن، چنان که در دندان

  :به اين شاهدها توجه کنيم. کشيدن خايه
   فردوسي---زِ ترکش برآهيخت گردِ دلير    خدنگی که پيکانِ او ده ستير    
   فردوسي---برآهختم آن گاوسر گرزِ کين....     
   فردوسي---برآهيخت شمشيرِ کين پيلتن    
   اسديِ طوسي----... چو آهيخت خور تيغِ زرين    
   فردوسي---جستن آهيخته چنگ را به کين    برون آمد آراسته جنگ را    
   فخرالدين اسعد گرگاني---... چو تير از زخمگه آهخت بيرون    

   فردوسي---اش، برآهيخت تنگ چو زين برنهادـ: آمده استهمچنين، آهيختن به معنايِ کشيدن و سفت کردنِ تنگِ اسب نيز 
  

رسانند، چنان که در  هاشان همين معني را مي آهنگ نيز در ترکيب/آهنج و هنگ/آهيخت، يعني هنج/هايِ ديگرِ هيخت ستاک
، از همين مايه، به فرهيختن). از چاه(، به معنايِ آبکش "آهنگ آب"و " آهنج آب"، به معنايِ دودکش، يا "دودهنگ"يا " دودهنج"

هيختن ترکيب شده که معنايِ لفظيِ +  از پيشوندِ فرـ --از آن برآمده" هنگ ـ فر"ِ   که مشتق--آموختن معنايِ آموزش دادن، ادب
ي رفته است، يعن آهيختن با پيشوندِ برـ نيز به کار مي. کشيدن)فرا(يِ ثنگ در اوستايي، به معنايِ  است، از ريشه" کشيدن پيش"آن 

  .دهد برآهيختن، که همه جا همين معنايِ برآوردن و برکشيدن را مي
  

، به صورتِ صفتی ستوده برايِ "کشيده خايه"زهار، را به معنايِ  ها، کشيده زهار و، همانندِ آن زهار يا اخته اين که فردوسي هخته
اما بالاتر از همه اين که در موردِ .  خوانا نيستاسبِ جنگي به کار برده باشد، چنان که گفتيم، با منطقِ متنِ حماسي و پهلواني



رستم و "زيرا در داستانِ . توانسته است چنين چيزی بگويد نامدارترين اسبِ جنگي، يعني رخش، بنا به متنِ سرايشِ او، نمي
ا نيز به حال رخش ر. آيد تا چيزی بخورد و بياسايد خوانيم که رستم در مرغزاري نزديکِ شهر سمنگان فرود مي مي" سهراب

، يعني "پرخاشجو"اسبِ . خواهند رخش را اسير کنند رسند و مي آنگاه گروهی از ترکان مي. کند تا برايِ خود بچرد خود رها مي
گيري  شود و او را برايِ گُشن اما سرانجام اسير مي. آورد دهد و چند تن از آنان را با سم و دندان از پا درمي جنگاور، تن در نمي

  . گيرند به کار مي) ها ن با ماديانجفت شد(
        1همي هر کس از رخش جستند بهر    گرفتند و بردند پويان به شهر    

پس رخش . يِ رخش است کنند، چنان که پيش از اين اشاره کرديم، از تخمه اسبی که هنگامِ بار آمدنِ سهراب به او پيشکش مي
درافزوده به متن نباشد، همچنين اگر بيتِ زير اصيل باشد و هيچ دستکاري ـداستان  بنا بر اين، اگر اين پاره. اخته نبوده است

  :داشته باشد" خايه کشيده"در آن مي بايد معنايی جز " زهار کشيده"نشده باشد، 
  زهار و بلند و سترگ کشيده    اش به کردارِ گرگ يکی رخش بودـ    

  . پيش از اين در بخشِ دوم اين سلسله مقاله گفته امبايد همانی باشد، يا چيزی از آن دست، که معنايِ آن ناگزير مي
  

اگر . زهار آمده است هخته/زهار ها به جايِ اخته ها يا چاپ ، که در برخی نسخه"هار آهخته"يِ  گردم به بحث در باره و اما، بازمي
هار همچنان  سي، آورده اند، آهخته، با همين شاهد از فردوفرهنگِ جهانگيريدر آن به معنايِ گردن باشد، چنان که در " هار"که 
هار به معنايِ  آهخته. ، پيش کشيده شود هايِ دستکاري شده تواند به عنوانِ صورتِ اصليِ اين ترکيب، در برابرِ صورت مي
خوبي معنادار است،  وري و هم اسب در تاخت به سويِ ميدانِ جنگ، و در جنگ، به هم برايِ شير هنگامِ حمله" گردن افراخته"
کشيدنِ يا گرنفرازي کردنِ پهلوانانه برايِ  يال برکشيدن، برآوردن، برافراختن، به معنايِ گردن. کشيدگي جاتر از خايه سيار بهب

الدين اسماعيل که در  يک شاهد از کمال.  آمده استنامه شاهنشان دادنِ تنومنديِ جنگاورانه و آمادگي برايِ رزم، بارها در 
  :اند در اين باب بسيار گويا ستيِ دهخدا آورده  نامه لغت

   رابرآهيخت ياليِ تو  آن جا که نيزه    همچو کَشف به سينه سر اندر کشد اجل    
) نامه  لغتباز به نقل از(در جايِ ديگری . کشيدن است بينيم که برآهيختنِ يال اين جا درست به معنايِ برآوردنِ گردن، گردن مي
برکشيده،  ـ را ـ برخاسته، خود ـ جاي رود که معنايی جز شيرِ ازـ مي" شيری که گردد ژيان ـ آهختهچو "نامه سخن از  بينيم که در شاه مي
، نامه شاه، در "برآورد يال و بگسترد بر"، يا "بپوشيد ببر و برآورد يال"، " کمان خواست از ترگ و بفراخت يال"تواند بدهد  نمي

هار، چنان که  بنا بر اين، آهخته. گويد  اسماعيل به استعاره در بابِ نيزه ميالدين است که کمال" برآهيخت يال"به معنايِ همان 
  .کشيده يا گردن " يال افراشته"يال باشد، يعني  تواند به معنايِ آهخته گفته اند، مي

  
يِ آلتِ   ناحيهبه معنايِ زيرِ شکم،" زهار"، حکايت از آن دارند که تاريخِ بيهقيهايِ نزديک به روزگار فردوسي، از جمله  متن

و همريشگيِ آن " هار"و " زهار"ای ميانِ  يِ امکانِ وجودِ رابطه بنا بر اين، حدسِ نخستينِ من در باره. تناسلي، يا خودِ آن است
گواهيِ درستي نگرفته است، مگر اين که حدسِ ) مويِ پيرامونِ گردنِ جانوران و آلتِ تناسليِ انسان" (يال"دو به معنايِ 

 اما زهار در 2.بتواند با شاهدهايِ روشن استوار شود) ، نگاه کنيد به بخشِ دومuz + hāra(تيِ آقايِ عليِ حصوري شناخ  ريشه
= يال= در حالی که، هار. هايِ منطقِ متن رويارو ست، که برشمرديم زهار، به هر حال، با اشکال اخته/زهار هايِ هخته ترکيب

البته، برايِ استوارتر کردنِ آن بهتر است که به . تواند داشته باشد ست و درخوری ميمعنايِ در" هار آهخته"گردن در ترکيبِ 
شناسيِ  هايِ محلّي، يا از راهِ زبان ها و گويش هايِ کافي از زبان هايِ کهن بسنده نکنيم و برايِ آن شاهدها و قرينه فرهنگ

  . تاريخي، بيابيم
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.ايشان هنوز به وعده وفا نکرده اند 2  



  
هايِ ايراني در دانشگاهِ هاروارد، و  ايِ اين جستار، من با آقايِ آکتور شروود، استادِ زبان چند مرحلهبه دنبالِ طرحِ : پيوست

يِ آموزگار، استادِ زبانِ فارسيِ ميانه در دانشگاهِ تهران، تماس گرفتم و ايشان قول داده اند که اين جستار را  همچنين با خانمِ ژاله
ام آقايِ محمدِ حيدريِ  همچنين دوستِ ارجمندـ. گيري کنند و مرا در جريان بگذارند يانه پيهايِ ايرانيِ باستان و م در زبان

ايشان، گذشته از . جويي با جديت ياوري کرده اند ای که در ايشان هست، در اين پي ملايري، با جديت و جويندگيِ علميِ ويژه
هايِ ايراني در دانشگاه پاريس در اين باره   تادِانِ زبانهايِ پيشين ديديم، از يکی از اس هايِ خود، که در بخش پژوهش
يِ  اروپاييِ دو واژه ـ و ـ يِ هند جويِ ريشه ـوـ يِ جست آقايِ ملايري مسأله. جو کرده اند، و چشم به راهِ پاسخِ ايشان ايم وـ ـ پرس

  :بينيد ای دنبال کرده اند که در زير مي يِ تازه را بار ديگر با انگاره" هار"و " زهار"
 

More about the etymology of zahâr 

 
I was checking the etymology of Pers. guné, gun "color; species; form, figure; manner," I 
went to Av. gaona- and realized that in addition to the meaning "color" it also denotes "body 
hair" (!). This led me to PIE *góur- "(animal) body hair." The genitive form of this PIE base 
is*gunós (compare with Av.).  
 
I looked up the derivatives in other IE languages:  
Skt.: guná- "thread, string."  
Mid. Irish: gūaire "hair (of animals), bristles."  
O.Norse: kārr  "curl of hair."  
Latvian: gaūri  (plural) "pubic hair."  
Bulgarian: guna "fur coat," gunja "goat-hair cloak."  
 
The PIE phoneme g sometimes remains unchanged in Av., but is transformed into z in Pers., 
some examples:  
Pers. zi-, zistan "to live," Av. gay- "to live," gaya- "life;" PIE *gweie- "to live."  
Pers. zan-, zadan "to strike," Av. gan- "to strike, hit, smite, kill;" PIE *gwhen- "to strike, kill."  
 
More frequently, the transformation into [z] takes place already in (Young?) Av., as show the 
following examples:  
Pers. zâ-, zâdan "to bring forth, give birth," Av. zan- "to bear, give birth to a child, be born," 
zāta- "born;" PIE *gen- "to give birth, beget."  
Pers. zar "gold," Av. zaranya- "gold;" Skt. hiranya-; O.E. gold; PIE base *ghel-/*ghol- 
"yellow, green."  
Pers. zahré "bile, gall;" Av. zāra-; O.E. galla/gealla; E. </GALL< i>; PIE *ghol-/*ghel- 
"yellow."  
Pers. zemestân, Mid.Pers. zam "winter;" Av. zimô "winter;" Skt. himá- "cold, frost;" PIE 
*ghiem- "winter," and many other examples.  
 
In conclusion, I tend to propose that the Pers. zahâr, hâr, and zâr are all the variants of the  
same word which derives from the PIE base *góur- "(animal) body hair." 

  
ولي آقايِ . تنداروپايي، در ميان گذاش ـ و ـ هايِ هند ، از دانشورانِ زبانLubotskyجو را با پروفسور   ـ و ـ ايشان حاصلِ اين جست 



و اين پاسخِ وي است که آقايِ ملايري . شناسانه درستيِ اين دستيافت را گواهي نکرده است هايِ زبان لوبوتسکي با سنجشگري
 :لطف کرده اند و برايِ من فرستاده اند

Dear Dr. Heydari, 
 
Unfortunately, your etymology is very improbable. There are several reasons for that: 
 
1. Modern Persian z- corresponds either to Old Iranian (Avestan) j- or to OIr. z-. The former is the 
result of Indo-Iranian palatalization of g- of gh-, the latter is the reflex of already Indo- European palatal 
g' or g'h. Let us look at your examples: 
 
       Pers. zi-, zistan "to live," Av. gay- "to live," gaya- "life;" PIE *gweie- "to live." 
 
In Avestan we find the present tense /juuaiti/ "he lives" (Skt. /jîvati/) 
 
    Pers. zan-, zadan "to strike," Av. gan- "to strike, hit, smite, kill;" PIE *gwhen- "to strike, kill." 
 
In Avestan, the present tense of this verb is /jainti/. 
 
The other cases you adduce go back to PIE palatal stops. 
 
 
 
2. As you correctly indicate, "Pers. guné, gun "color; species; form, figure; manner." In fact this word 
comes from Av. gaona- which in addition to "color" also denotes "body hair" (!)." In Avestan, /gaona-/ 
means 'animal hair, color of the hair; quality' and this meaning is found in many Iranian languages, 
including Mod. Pers. On the other hand, the words with -r- (Mid. Irish: gūaire "hair (of animals), bristles"; 
O.Norse: kārr  "curl of hair"; Latvian: gaūri  (plural, "pubic hair"), even if they belong together, have no parallels 
in Iranian, nor in Sanskrit. 
 
3. Even if we assume that zahâr is related to these words, we still have insurmountable problems: 
 
(1) Initial z- must go back to Iranian j- (a palatalized variant of g-, that is *ge-), but the "European" words reflect 
*gouro. 
 
(2) *-ou- cannot give Pers. -ahâ- (-ou- must give Pers. -ô-) 
 
(3) the -h- remains unexplained, etc. 
 
4. If we start with the formal side of Pers. zahâr, it can go back either to Iranian *zathâr(a)- or to *zafâr(a)-  (or 
with j-). I know of only one Iranian word which suits these forms, namely Avestan /zafar/ 'mouth', /vî-zafâra-/ 
'with open snout'. 
 
Would it be possible that /kašidé zahâr/ refers to the mouth of the horses? Etymologically, it would be perfect! 
 
Best regards, 
 
A. Lubotsky 

  
  

.  
 


